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کمتــر اعمــال می‌شــود. بلــه؛ چــون مــن لبــاس را می‌شناســم، 
تخصصم همین است. برای مقابل دوربین قرار گرفتن مطالعه 
زیاد می‌کنــم، کورس‌های زیــادی گذرانــدم. لباس را بر اســاس 
زبان بدنــم و موضــوع برنامــه انتخــاب می‌کنــم و رنــگ را خوب 

می‌شناسم. مهم‌تر اینکه تکلیفم با خودم روشن است.

یعنی همان‌طور که جلوی دوربین هستید، در زندگی روزمره هم 
همان‌طور لباس می‌پوشید؟

دقیقــاً، مخاطــب وقتــی مــن را در خیابــان، مهمانــی، عروســی 
یا خریــد می‌بینــد، چیــز عجیبــی نمی‌بینــد. همانی هســتم که 
روی آنتــن می‌بینند. اگر جلــوی دوربین یک‌جور باشــم و بیرون 
یک‌جور دیگر، هم مدیر بالا دستی و هم مردم سریع تشخیص 
می‌دهند. بالاخره همه لنز و دوربین را می‌شناسند و مردم هم 

رسانه شخصی دارند.

به برنامه »ســام صبح بخیر« اشــاره کردید. ســه تیتر از آن روز 
هنوز در گوگل هست: »خط قرمز حاشیه‌ساز شد«، »کت‌دامن 
ژیلا صادقی صداوســیما را بــه آتش کشــید«، و »از شــهروندی 
آمریــکا تا...«. با این حجم حاشــیه شــما چگونه کنــار می‌آیید؟ 
اذیت‌تان می‌کند یا حتی ممکن اســت از این جریان اســتفاده 

کنید؟
هیــچ انســان عاقلــی کــه اســتاندارد زندگی می‌کنــد، حاشــیه را 
دوســت نــدارد. زندگــی مــن همیشــه پرایوســی بــوده. امســال 
ســی‌امُین ســال کار من در رسانه اســت و این حاشــیه‌ها فقط 

سه-چهار سال اخیر )از اواخر ۹۸( به‌وجود آمده.

 قضیه آن »دامن« چه بود؟
اصــاً دامــن نبــود؛ مانتو بــود. یــک مانتــوی یک‌تکــه کــه بارها 
پوشیده بودم؛ در سال تحویل، در چند کنگره، حتی در »سلام 
صبح بخیر«. شــبکه‌های معاند دنبال یــک نقطۀ ضعف بودند 
و این را دســت گرفتند. اما نکتــه دردناک این بود که بیشــتر از 
 شــبکه‌های معاند، همــکاران خودم به ایــن قصه دامــن زدند.
یــک دوره‌ای شــده بــود کــه بــرای دیــده شــدن، هــر کســی یک 
»#صادقــی« مــی‌زد؛ ربطــی هــم نداشــت! تبلیــغ کــرم می‌کرد، 

صادقی می‌زد؛ نظر سیاسی می‌داد، صادقی می‌زد.

شما گفتید پرایوسی برای خانواده‌تان خط قرمز است.
بله؛ در فرهنگ خانوادگی ما همیشــه حاشــیه نداشــتن ارزش 
بوده. در زندگی مشترک هم که وارد می‌شوید، یک نفر دیگر هم 
کنار شماست و او هم در این قصه سهم دارد. شما حواس‌تان 
جمع اســت، اما آیــا دوســتان و آشــنایان و فامیل هم بــا همان 

حساسیت مراقبت می‌کنند؟ همیشه نه.

یکــی از تیترها دربــاره »شــهروندی آمریکا«یی بودن شــما بود. 
شــما گفتید ایــن دردناک‌ترین ســوءتفاهم حرفه‌ای‌تــان بوده. 

داستان چه بود؟
امســال هشــتمین سالی‌ســت کــه شــهروند آمریــکا هســتم. 
نــه  نمی‌دانســت.  هیچ‌کــس  کارم،  ســال   ۳۰ تمــام  در 
 اینکــه پنهــان کــرده باشــم؛ اصــاً ســروصدا نمی‌کــردم.
همســرم همیشــه می‌گفــت: »مــا یه‌جــوری می‌ریــم آمریــکا و 
برمی‌گردیم کــه انگار از کرج تــا تهران رفتیم.« حتــی همکارانم 
هــم نمی‌دانســتند. تنهــا جایــی کــه اطــاع داشــتم، حراســت 
ســازمان بود؛ طبق قانون باید خــروج و ســفر را به‌عنوان مجری 

اعلام می‌کردیم.

پس چطور لو رفت؟
داستانش پیچیده اســت. عکس‌های من توســط یک فرد، به 
دو گروه و دو پلتفرم فروخته شــد. ماجرا کشیده شد به فضای 
مجازی و دادگاه. آن‌جا این موضوع لو رفت. در واقع  همان فردی 
که عکس‌های من را فروخته بود، همان ماجرا را هم بزرگ کرد 
و گفت: »ایشــان اقامت آمریکا دارد.« خب خیلــی از همکاران 
ما دارنــد! بعد هــم در برنامه »برودکســت کامران نجــف‌زاده«، 

که خودش هم شهروند است، صریح پرسید و من گفتم: بله.

در مورد افشــاگری عکس‌هــا و دخالت رســانه‌ها، تجربه شــما 
چه بود؟

راســتش، مــن شــش ســال درگیــر ایــن قصــه بــودم و ســال‌ها 
ســکوت کردم. دو ســال هــم در دادگاه‌ها بــودم. امیــن فردین 
افشــاگری کــرد و وویس‌هایــی کــه به مــن رســیده بود، بــه فرد 
دیگری انتقال داده شــد و از آنجا به رســانه رســید. حتی ۳۰۰ تا 
 عکس شخصی من در دست نزدیک‌ترین افراد یا خانواده بود.

من با مســئولینم تماس گرفتم، موضوع روشن شد و پلتفرم و 
افراد خاطی را به پای میز محاکمه کشاندم و حکم گرفتم. این 

می‌خواست در این اتفاق حضور مستقیم داشته باشم.
وقتی به من پیشــنهاد شــد، اطرافیانم گفتنــد: »نه، نــه این کار 
تولیــدی را نکــن.« امــا من همیشــه با ایــن نــوع نــگاه مخالفم. 
معتقدم مجری در هر سکو یا قاب رسانه‌ای برای مردم خدمت 
می‌کنــد؛ این ربطــی به کلاس یا ســطح برنامــه نــدارد. حتی اگر 
مدیران بالاتر بگویند: »تو می‌توانی یک شــبکه یا شهر را نجات 
بدهی«، من مســئولیت خودم را انجام می‌دهم. درست مانند 
جراح قلــب که وقتــی بیمــار نیــاز دارد، دکتــر مــی‌رود و نجاتش 

می‌دهد؛ من هم همان کار را در جنگ رسانه‌ای انجام دادم.
دو نکته برای مــن در حضور در خط قرمز مهم بــود: با تیمی کار 
کنم که قبلاً تجربه همکاری داشتند و کاربلد بودند و صندلی‌ای 
که خودم می‌خواستم روی آن بنشینم و اینکه کشورم وارد جنگ 

رسانه‌ای شده بود و من باید در آن سنگر نقشی ایفا می‌کردم.

جذاب‌ترین تجربه شما از گفت‌وگو با نسل جوان چه بود؟
 از روز دوم برنامــه، خط قرمز وایرال شــد بــدون اینکه هزینه‌ای 
برای سوشــال مدیا کنیــم؛ برنامــه خودش خــودکار دیده شــد. 
بخشــی از جذابیت برنامه بــرای من، ملاقــات با مــادری بود که 
نوزادی در بغل داشت و فعال در جریان زن، زندگی، آزادی بود. 
او از ســمنان ســاعت ســه صبح آمده بود تا صدایــش به گوش 
مسئولان برسد. دختر بسیار باســواد و مسلطی بود، حتی من 
احساس کردم اصلاً نباید حرف بزنم، چون او بسیار توانمند و با 

تمرکز صحبت می‌کرد.
همچنین خانم‌های دیگر، حتی ۵۲ ساله‌ای که ۳۰ سال در رسانه 
بودنــد، جذابیت خــاص خودشــان را داشــتند؛ اشک‌هایشــان 
واقعی بــود و وقتی نیــاز بود آرامشــان کنم، دستشــان را گرفتم. 
شــاید یکی دو مورد بود که به دل من نمی‌نشســت و احساس 
می‌کردم واقعیت کمی غلو شده است، اما اغلب مهمان‌ها برای 

من جذاب بودند.

 درباره انتخاب مهمان‌ها و حساسیت برنامه توضیح می‌دهید؟
حضور در »خط قرمــز« به هیچ وجــه آزاد نبــود؛ همه مهمان‌ها 
آنالیز و تحقیق دقیق می‌شدند. انتخاب مهمان‌ها با حساسیت 
بالایی صورت می‌گرفت، چون شبکه‌های معاند با کوچکترین 
چیز شروع به کالبدشکافی می‌کردند. هدف ما این بود که »خط 

قرمز« تیر درست در جنگ نرم بزند.

یک خاطره ویژه از مهمانان »خط قرمز« دارید؟
خانم مهدیس نادری، اصالتاً از خاندان پهلوی، صریح و روراست 
صحبت کرد. گفت: »من خانــدان پهلوی را دوســت دارم چون 
همشهری من هستند، اما نقد و قضاوت درباره خط و سیاست 

با علاقه شخصی متفاوت است.«
یک تجربــه دیگــر، دربــاره یکــی از مهمان‌ها بــود که در جشــن 
تکلیف مدرسه‌اش پشــت ســر رهبری نشســته بود و از همان 
زمان احساس تعلق و احترام پیدا کرده بود. او در جنگ ۱۲ روزه، 
تهران را ترک نکرد و می‌گفت: »اگر شهرم را ترک کنم، بی‌غیرتی 
می‌کنم«، اما به دلیل فرزند و خانواده، اطاعت کرد و حضورش 

در برنامه و سخنانش بسیار تاثیرگذار بود.

پیام نهایی شما برای مخاطبان و همکاران چیست؟
 از بیننــدگان تلویزیــون اینترنتــی صبــا سپاســگزارم کــه مــا را 
دنبــال کردنــد. امیــدوارم همــکاران دیگــر هــم تجربــه حضــور 
در »خــط قرمــز« را داشــته باشــند و ببیننــد ســختی کار چقــدر 
اســت؛ هرچند برنامه در ظاهر ساده اســت، انتخاب لوکیشن، 
 مهمــان و جزئیــات حرفــه‌ای بســیار دقیق و پرســتیژ بالاســت.

»خط قرمز« اکنون یک سنگر رسانه‌ای واقعی است و امیدوارم 
هر کســی که به این رســانه اعتماد دارد، بتواند تجربه حضور و 

بیان صدای خود را داشته باشد.

صبر، مسالمت و آموزش دارد، نه سرزنش.

چقدر روایت‌ها در برنامه، روایت شخص خود شماست و چقدر 
دیکته می‌شوند؟

هیــچ چیــز در برنامــه دیکتــه نمی‌شــود. پــای احســاس 
بــرای  نمی‌توانــم  و  اســت  میــان  در  آدم‌هــا  غیــرت  و 
ســلیمی  عقــل  هیــچ  کنــم.  تعییــن  خــط  کســی  غیــرت 
 نمی‌پذیــرد کــه بــه مهمــان بگوییــم ایــن را بگــو، آن را بگــو.

ما تاکنون ۴۰-۵۰ مهمان داشــتیم، بیســت تا هشــت تا پخش 
شده‌اند. شما نمی‌توانید به ۲۰-۳۰ آدم خط فکری بدهید. هر 
فردی یک پیشینه، خانواده و تجربه شخصی دارد و فقط وقتی 
روی صندلی می‌نشیند، چیزی که می‌بینید لحظه واقعی اوست، 

نه چیزی دیکته شده.

درباره تجربه برنامه »زینبیه« و حساســیت سیاســی و مذهبی 
توضیح می‌دهید؟

مــن مجــری هســتم، گوینــده هســتم، شــغل مــن ایــن اســت 
کــه حتــی بــا قاتــل، زنــان حــزب‌الله، جــراح قلــب، زندانــی 
 یــا دزد هــم گفت‌وگــو کنــم. ایــن خاصیــت شــغل مــن اســت.

در برنامه »زینبیه« با شرایط سخت دمشق رفتیم و ضبط کردیم. 
همکارانم هیچ وقت نمی‌توانستند از ابتدا قضاوت کنند، چون 
لحظه‌ای که می‌دیدند قاب خاص و محدود بود. ما یک شگرد 
ایجاد کردیم: دوربین‌ها روشــن بود، اما مهمــان متوجه نبود تا 

خود واقعی او بدون ماسک و سانسور دیده شود.

شایعاتی درباره پرداخت به مهمانان وجود دارد، تایید می‌کنید؟
این کاملاً غیرمنطقی و غیرعقلانی است. من هیچ وقت به کسی 
نگفتم »این را بگو، بعد پولت را می‌گیری«. این شایعات از سوی 

شبکه‌های معاند پخش می‌شود و کمترین پایه واقعی ندارد.

درباره انتقاد رســانه‌ها و شــائبه شــهروندی آمریکایی شما چه 
می‌گویید؟

برخــی می‌گوینــد چــون شــهروند آمریکاســت، نمی‌توانــد 
برنامــه »زینبیــه« را اجــرا کنــد یــا نمی‌توانــد قضــاوت کنــد. 
پاســخ مــن ایــن اســت؛ همیشــه گفتــه‌ام ای کاش همــه 
یــا دیــدن آمریــکا را داشــتند.  ایرانی‌هــا فرصــت ســفر 

زندگی و خانواده من شخصی است و هیچ نسخه‌ای برای دیگران 
نمی‌پیچم. حتی درباره حجاب هم نظر قطعی ندادم؛ هر کس 

سبک و انتخاب خودش را دارد و احترام متقابل لازم است.

بعد از وقفه طولانی، چرا به »خط قرمز« پیوستید؟
کمتر از هشت ماه وقفه بود. دلیل بازگشت من به »خط قرمز«؛ 
احساس کردم به عنوان یک ایرانی و نماینده رسانه، در جاهایی 
کم گذاشتم. می‌خواستم نسل جوان، دهه هفتادی و هشتادی، 
که مقابل من می‌نشستند، دیده شوند و نگاه واقعی آن‌ها ثبت 
شــود. در جریان جنگ ۱۲ روزه، وقتی شــهر خلوت شــد و مردم 
نگران بودند، من در بیمارستان بودم و همچنان مسیر رسانه‌ای 

و حرفه‌ای خودم را ادامه دادم.

تجربــه شــما از شــروع »خــط قرمــز« و روزهــای جنــگ ۱۲ روزه 
چگونه بود؟

به محض شروع خط قرمز، تیم کارشان را استارت زدند، اما من 
می‌دیدم که شهر چطور خالی شده و مردم چقدر نگران‌اند. اما 
همان‌هایی هم که ماندند، چقدر با هم اتحاد داشتند. یک اتفاق 
در میدان تجریش بی‌نظیر بود؛ مردم خودشان کمک می‌کردند، 
بدون حضور کافی ماموران شــهرداری. بــه من گفتند جمعیت 
زیادی به کمک آمده‌اند برای جمع‌آوری اجساد یا مهار آب لوله 
ترکیده. اولین کسی که نیاز به صندلی داشت، خودم بودم؛ دلم 

تجربه نشان داد که حریم شخصی هر کســی، حتی در رسانه، 
باید محترم شمرده شود.

شما گفته بودید »خیال باطل است که من تا وقتی ترامپ پشت 
میز است برگردم آمریکا.«

بله، دقیقاً شــبِ رســیدنم به ایــران تلویزیــون را روشــن کردم و 
دیدم حاج قاسم شهید شده. من ایشان را از نزدیک دیده بودم 
و احترام عمیقی براشــون داشــتم. دوره ترامپ، سخت‌گیری و 
تحقیر ایرانی‌ها به اوج رسیده بود. صحنه‌ای که از یک خواننده 
محبوب ایرانی در فرودگاه لس‌آنجلس دیدم، روی زمین نشسته 
بودند و اجازه ورود نمی‌دادند، واقعاً اذیتم کرد. احساس کردم 

ایرانی‌ها دارند تحقیر می‌شوند.

 برخی گفتند این حرف‌ها سیاسی‌ست.
بعضی آدم‌ها کج‌فهم‌اند و منافع‌شــان در انکار واقعیت است. 

اگر ایران از داعش آسیبی ندید، مدیون چه کسی هستیم؟ 

در اجتماع با شما چه برخوردی می‌کنند؟
وقتــی در خیابــان راه مــی‌روم، هــم لطــف می‌بینــم هــم 
از مــن  فــردی یواشــکی  یــک رســتوران،  آزار. مثــا در 
فیلــم می‌گرفــت. وقتــی اعتــراض کــردم، بــا غــرور گفــت: »مــا 
یــک خانــواده ریشــه‌دار ســلطنت‌طلب و عاشــق پهلــوی 
هســتیم!« گفتــم: »اتفاقــاً مــن عاشــق حکومتــم؛ امــا فرهنگ 
مــن ایــن اســت کــه بــدون اجــازه از کســی فیلــم نمی‌گیــرم. 
 شــما کــه ســلطنت‌طلب هســتید، ایــن فرهنــگ را نداریــد؟«
اگر اجــازه می‌گرفت، من با کمــال احترام کنار او می‌ایســتادم و 

عکس می‌گرفتیم.
و  رفتــم  دیگــری  خریــد  مرکــز  بــه  روز  همــان  عصــر 
غــرق در محبــت مــردم شــدم. بــرای یــک خریــد مهــم 
 رفتــه بــودم ولــی تمــام وقــت بــه عکــس گرفتــن گذشــت.

همه درباره »خط قرمز« حرف می‌زدند. مردم حرف دارند، زیاد 
هم دارند.

نمونه‌ای از مواجهه شما با توهین در خیابان دارید؟
بلــه، حــدود هشــت-نه مــاه پیــش، در یــک مرکــز خریــد 
نزدیــک خانه‌مــان، خانمــی اصطــاح بســیار بــدی در مــورد 
مــن گفــت. مــن بهــش لبخنــد زدم و گفتــم: »از دیــدن 
شــما لــذت بــردم.« وقتــی پرســیدم شــغلتان چیســت، گفــت 
»بازنشســته دبیــر آموزش‌وپــرورش«. گفتــم »خــب، شــما 
بــرای نظــام خدمــت کردیــد و قوانیــن را پذیرفته‌ایــد. مــن هــم 
 کــه رســمی نیســتم، امــا شــما خیلــی حکومتی‌تــر هســتید!«
این تجربه نشــان داد که مردم و کار ما همیشــه بــا ایدئولوژی، 
غیــرت و آگاهی نســبت به کشــور و نظام همــراه اســت و تاوان 
دارد. ما در جنگ نرم هستیم؛ تیری که به ما می‌خورد پانسمان 

می‌شود و زندگی ادامه دارد.

شما پیش‌تر اشاره کردید که »لات« نیســتید، ولی در برنامه از 
واژه‌های صریح استفاده می‌کنید. رویکرد شما چیست؟

مــن واقعــاً لات نیســتم، ولــی وقتــی لازم باشــد چارچوب‌هــا 
برخــی  جدیــد،  برنامــه  در  مثــال،  بــرای  می‌شــکنم.  را 
 واژه‌هــا مثــل »خشــتک کســی رو پرچــم کــردن« آمده‌انــد.

ادبیــات نســل جدیــد، حتــی در خندوانــه یــا ســریال‌های 
شــبکه خانگــی، گاهــی بســیار ســخیف‌تر از ایــن اســت. 
مــا در »خــط قرمــز« دربــاره آدم‌هــای واقعــی و نقدپذیــر 
حــرف زدیــم؛ حتــی آدم‌هــای بین‌المللــی و خطرنــاک، کــه 
 دنیــا بــه بدتریــن شــکل درباره‌شــان صحبــت می‌کنــد.
من همیشــه تاکید می‌کنم که ادبیات درســت، همسو با نسل 

امروز، اما محترم و واقعی باشد.

 آیا این ادبیات شخص اول است یا بازنمایی نسل دیگر؟
مــن  مــن.  نســل  نــه  اســت،  زد  نســل  ادبیــات  اکثــراً   
بــه هنرجویــان می‌گویــم: »عادت‌هــای کلامــی  شــخصاً 
می‌گیــرد.« شــکل  خودتــان  خلــوت  در  رفتاری‌تــان   و 
گاهــی می‌بینیم مجریــان و همکاران مطــرح، همــان ادبیات را 
در زندگی شــخصی دارند. مــا آن را در برنامه می‌بینیــم و گاهی 
گل‌درشت جلوه داده می‌شود تا مخاطب متوجه موضوع شود، 

نه برای دامن زدن به بی‌ادبی.

برخوردتان با کودکان و نسل جوان در برنامه‌ها چگونه است؟
یــک دختــر بچــه در برنامــه »خــط قرمــز« آنقــدر احساســاتش 
»مــن  می‌گفــت:  و  می‌کــرد  گریــه  کــه  شــد  جریحــه‌دار 
 نمی‌گــذارم ذره‌ای از خــاک کشــورم دســت درازی شــود.«
من باید آرامش می‌دادم و نشــان می‌دادم نســل جدید نیاز به 


